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رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز 
ملت  هستندجامعه  و  پل ارتباطی میان  دولت و خبرنگاران  دیده بانان  هوشیار خبرنگار:

رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه مســیر 
پرفراز و نشــیب فعالیت خبرنــگاران، کمتر از 
جهاد در راه حق و حقیقت نیســت، تصریح 
کرد: جوهره خبرنگاری در همزیستی با مردم 
و درک عمیق دغدغه های آنان نهفته است؛ 
خبرنــگاران دیده بانان هوشــیار جامعه و پل 

ارتباطی میان دولت و ملت هستند.
مســعود پزشــکیان در پیامی بــا تبریک 
روز خبرنگار، این مناســبت را فرصتی مغتنم 
برای ارج نهادن به کوشــش خســتگی ناپذیر 
پاسداران حقیقت و وجدان های بیدار جامعه 
دانســت که با قلم توانا و بیان رســای  خود، 
نقشــی حیاتی در روشــنگری، تنویــر افکار 

عمومی و امیدآفرینی ایفا می کنند.
بنــا بــر روایــت ایرنــا، رئیس جمهــور 
در ایــن پیــام بیان کــرد: هفدهم مــرداد، 
فرصتــی مغتنــم بــرای ارج نهــادن بــه 
کوشش خســتگی ناپذیر پاسداران حقیقت 
و وجدان هــای بیــدار جامعه اســت؛ آنان 
که با قلم توانا و بیان رسای شــان، نقشــی 
حیاتی در روشــنگری، تنویــر افکار عمومی 
و امیدآفرینی ایفا می کنند. پزشکیان افزود: 
شــأن و منزلــت والای خبرنــگاران ازآن رو 
اســت که در انجام رسالت خطیر خویش و 
خدمت به مردم و اطلاع رســانی صادقانه، 
همت خود را فداکارانــه به کار می بندند و 
تمام توان و اســتعداد خویــش را در طبق 
اخــلاص می نهند. وی افزود: در عصری که 
سیل خروشــان اخبار، مخاطب و جامعه را 
در تشخیص حقیقت و گزینش راستی ها با 
چالش های پیچیده روبه رو کرده و حقیقت 
در هزارتوی ناراستی ها محجوب گشته، این 
خبرنگاران هستند که با تکیه بر شجاعت و 
دانش ژرف خود، به اعماق پنهان حقیقت 
رخنه کرده و رســالت عظیم آگاهی بخشی 
و هوشــیاری اجتماعی را بــه منصه ظهور 
می رسانند. بی گمان، این مسیر پرفراز و نشیب، 
کمتر از جهاد در راه حق و حقیقت نیست. 
پزشکیان افزود: این جانب ضمن تبریک این 
روز فرخنده بــه تمامی خبرنگاران گران قدر 
میهن عزیزمان، این اطمینان را می دهم که 
دولت چهاردهم با درک عمیق جایگاه رفیع 
رسانه ها و خبرنگاران و بهره گیری از تمامی 
ظرفیت هــا در جهــت صیانــت از حقوق 
ایشان، در راستای ترمیم پیوند دولت و ملت 
و ایجاد همبســتگی ملی، از هیچ کوششی 

فروگذار نخواهد کرد.

 منبع   صدا  و سیما شده  استروزنامه  اسرائیلیدفتر روحانی در واکنش به ادعای صداوسیما:
دفتر روحانی در انتقاداتی تند نســبت به 
برنامه پخش شده از صدا و سیما نوشته است: 
این سازمان سال هاست تبدیل به یک تریبون 
یک طرفه شده و امیدی به پاسخ گویی در آن  
یا عذرخواهی از آن نیست؛ کار صداوسیما و 
«کارشناسان»! به کجا کشیده که یک روزنامه 
اســرائیلی منبع مورد وثوق آنها شده است. 
 روابط عمومی دفتر رئیس جمهــور ایران در 
دوره هــای یازدهــم و دوازدهــم در نامه ای 
به رئیس ســازمان صداوســیما، بــه ادعای 
میهمان صداوســیما پاســخ داد و نوشت: 
اخیرا در یکی از برنامه های زنده شــبکه اول 
سیمای جمهوری اسلامی، یکی از میهمانان 
به اصطلاح کارشــناس، مدعی مذاکره آقای 
دکتر حســن روحانی با مشــاور نخست وزیر 
وقت اسرائیل در ســال ۱۳۶۵ شده و استناد 
ایشان نیز به مقاله روزنامه اسرائیلی یدیعوت 
آحارونوت است. اینکه ادعایی چنین سخیف 
و مضحک، ســال ها بعد از طرح آن توســط 
یکی از ســخنرانان تندرو و محکومیت او در 
دادگاه به هشــت ماه حبس، چرا دوباره در 
صداوســیما مطرح شده، ســؤالی است که 
پاسخ آن با توجه به رویه سابق این سازمان در 
تخریب دکتر روحانی، به ویژه در ایام انتخابات 
ریاســت جمهوری اخیر، قابل حدس است؛ 
اما موضوع تأسف برانگیز اصرار صداوسیما 
بر ادامه مسیری اســت که به تصورشان به 
تخریب رئیس جمهور دوره هــای یازدهم و 
دوازدهم کشــور و تفکر اعتدالــی نزد مردم 
هوشیار و شریف ایران منجر می شود که اگر 
رویه سیاسی این سازمان نزد مردم جایگاهی 
داشــت، امروز باید فضای سیاســی کشور و 
انتخاب آنها و امورات اجتماعی طور دیگری 
می بود. کار صداوســیما و «کارشناسان»! به 
کجا کشــیده که یک روزنامه اسرائیلی منبع 
مورد وثوق آنها شده است! خبری چنین مهم 
چرا فقط در یک منبع اسرائیلی نوشته شده و 
در طی این سال ها کسی نتوانسته آن را حتی 
تأیید کند؟ اینکه بــرای به زعم خود تخریب 
دکتر روحانی و تفکر اعتدالی و تعامل گرایانه، 
به اسرائیلیات توسل جسته اند، عیار واقعی 

مدعیان را آشکار می کند.

در گفت وگوی «شرق» با رئیس فراکسیون اهل سنت مجالس هشتم، دهم و 
یازدهم عنوان شد

وفاق ملی در گرو حضور همه ایرانیان 
در کابینه

شرق: جلال محمودزاده در گفت وگو با «شرق» بر این باور است که «اگر 
آقــای پزشــکیان در دولت خود از ظرفیت اهل ســنت اســتفاده کند و 
مجلس شــورای اسلامی و ســایر نهادها هم در این خصوص چراغ سبز نشان 
دهنــد و با کابینه چهاردهم برای حضور اهل ســنت همراهی کنند، قطعا یک 
وفاق ملی شــکل خواهد گرفت و یک شور و شوق و نشاط سیاسی را به دنبال 
خواهد داشــت». از طرف دیگر رئیس فراکســیون اهل سنت مجالس هشتم، 
دهــم و یازدهــم بــاور دارد که «با حضور اهل ســنت در مقــام وزارت میزان 
کارآمــدی کابینه چهاردهم ارتقا پیدا خواهد کــرد و هم زمان با تقویت اعتماد 
جامعه اهل ســنت، بر میزان مشارکت در انتخابات بعدی افزوده خواهد شد». 
آنچــه در ادامه می خوانید ماحصــل گپ وگفت با این نماینــده ادوار مجلس 

است.
 جناب محمودزاده به عنوان رئیس فراکســیون اهل سنت مجالس هشتم،   �

دهــم و یازدهم امیدی به تحقق وعده مســعود پزشــکیان درباره حضور همه 
ایرانیان در رده وزارت کابینه چهاردهم دارید؟ چون برخی معتقدند اکنون بیش 
از هر زمان دیگری به تحقق این وعده نزدیک شــده ایم، خاصه آنکه در شورای 
راهبردی با حضور محمدرئوف قادری به عنوان تنها نماینده اهل ســنت در این 
شورا اکنون گمانه زنی ها درباره حضور اهل ســنت در کابینه چهاردهم تقویت 

شده است؟
ابتدا به ســاکن درخصوص آقای قادری این را بگویم که اگرچه ایشان در ستاد 
اصلی آقای دکتر مســعود پزشکیان حضور جدی و فعالی داشتند، اما در میان 
اعضای ۳۰نفره شــورای راهبری حتی یک اهل ســنت دیده نشد که در نهایت 
ما نمایندگان اهل ســنت به این موضوع اعتراض کردیم و همین مسئله باعث 
شــد که آقای محمدرئوف قادری به عنوان یک اهل ســنت در شورای راهبری 
دولــت چهاردهم حضور پیدا کند. درخصوص آقای دکتر پزشــکیان هم این را 
بگویم که من بشخصه ۱۲ سال با ایشان در مجلس شورای اسلامی کار کردم و 
ایشان را از نزدیک و به خوبی می شناسم، ضمن اینکه آقای دکتر پزشکیان اهل 
مهاباد هستند و با جامعه اهل سنت هم بزرگ شده اند و اهل سنت را به خوبی 
می شناسند. طبق همین شناخت و نزدیکی ایشان با جامعه اهل سنت و شعار 
ایشان درباره ایران برای همه ایرانیان و شکل گیری کابینه وفاق ملی و همچنین 
اســتفاده از ظرفیت همه اقوام و مذاهب کشــور باعث شد جامعه اهل سنت 
هم به وی اعتماد کند. اما برخلاف این اعتماد به نظر من آقای دکتر پزشــکیان 

نتوانست جواب مثبتی به جامعه اهل سنت بدهد.
چطور؟  �

چون آقای دکتر پزشکیان تا اکنون نزدیک به هفت مورد حکم برای معاونت در 
نهاد ریاســت جمهوری صادر کرده  است اما هیچ کدام از این موارد درخصوص 
یک اهل ســنت نبوده و از نیروهای اهل سنت در جایگاه معاونان خود استفاده 
نکرده است. وقتی آقای ظریف، معاون راهبردی می شود، آقای حاجی میرزایی، 
رئیس دفتر آقای پزشــکیان شده اند، سرپرســت نهاد ریاست جمهوری به آقای 
قائم پناه ســپرده شده و مشــاورت عالی به آقای طیب نیا رسیده است؛ معاون 
اولی هم با آقای عارف اســت و معاون پارلمانی ریاست جمهوری هم به آقای 
دبیری رســید، دیگر جایی برای اهل سنت نمی ماند. من برای همه اینها احترام 
قائلم اما ســؤال من از خود آقای پزشکیان این اســت که آیا نمی شد یک اهل 
سنت را در نهاد ریاســت جمهوری و برای یکی از معاونان خود انتخاب کند؟! 
حتی بحث هایی مطرح بود و تلاش هایی شــد که ریاســت ســازمان برنامه و 
بودجه به یک اهل ســنت ســپرده شــود که در نهایت آقای پورمحمدی برای 
این ســمت انتخاب شد. لذا در بحث کابینه هم در همین مصاحبه با «شرق» و 
براساس شنیده ها و اخبار و اطلاعاتی که دارم هرچند دو نامزد اهل سنت برای 
وزارتخانه های کابینه چهاردهم مطرح شده اند، اما بسیار بعید می دانم که این 
دو نامــزد بتوانند به عنوان وزیر به کابینه چهاردهم راه پیدا کنند . این در حالی 
است که من آقای دکتر پزشــکیان را می شناسم و با زندگی، سابقه و اعتقادات 
او آشنا هســتم. اگر واقعا جامعه اهل ســنت از او هم ناامید شود، دیگر برای 
انتخابات بعدی ریاســت جمهوری، جامعه اهل سنت امیدی در جهت حضور 
و مشــارکت نخواهد داشت. شما در جریان هستید که برخی مناطق اهل سنت 
توجه خاصی به انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم نداشتند، اما برخی 
از دوستان اهل ســنت و چهره های نزدیک به آقای پزشــکیان به مناطق اهل 
سنت سفر کردند و تلاش داشتند حضور و مشارکت بیشتری در انتخابات داشته 
باشند. خود آقای پزشــکیان هم شعارها و وعده هایی برای استفاده از ظرفیت 
همه ایرانیــان در بدنه کابینه چهاردهم مطرح کرد و جامعه اهل ســنت هم 

امیدوار شد که در دولت جدید سهمی خواهد داشت.
 خلط مبحث بین موضوع قومیت گرایــی و مقوله مذهب را چگونه ارزیابی   �

می کنید؟ آیا تلاش شده نگاه قومیت گرا جای قرائت مذهبی را بگیرد؟
این مســائل چیز تازه ای نیســت و در همه دولت های پیشین هم از کردها و 
دیگر اقوام استفاده شده است. اما موضوع اصلی و دغدغه و انتظار و مطالبه 
جدی جامعه اهل سنت به کارگیری افراد نخبه از اهل سنت است. در دولت 
آقای روحانی تنها دو ســفیر اهل ســنت به کار گرفته شــد و در دولت آقای 
خاتمی با وجودتمام شــعارها هیچ گاه از اهل ســنت در رده وزرا و معاونان 
وزرا اســتفاده نشد و این مسئله تا زمان آقای پزشکیان ادامه پیدا کرده است. 
آقای پزشــکیان فردی بودند که متولد مهاباد بودند و با جامعه اهل ســنت 
بزرگ شــدند. واقعا اهل سنت به ایشان اعتماد کرد و جامعه اهل سنت هم 
واقعا این مطالبه و خواست بیش از ۴۰ساله را دارند که از ظرفیت آنها برای 
رشد و شــکوفایی و توسعه و اعتلای ایران استفاده شود. ما هم می خواهیم 
به کشور خدمت کنیم. ما نخبگان بسیار زیادی در بدنه کارشناسی و رده های 
میانی از جامعه اهل سنت داریم، اما آیا این بدنه نخبه نمی تواند به رده های 
کلان مدیریتــی راه پیدا کند و حتی معاون اول رئیس جمهور شــود؟! واقعا 
جامعه اهل ســنت می تواند به دولت آقای پزشــکیان کمک کند و کارنامه 
دولت چهاردهم موفق تر از دیگر دولت های قبل باشــد. چون اگر شــما یک 
بررسی آماری داشته باشید هر زمان که مسئولیتی به اهل سنت سپرده شده 
است همواره موفق  بوده اند. شما مشخصا به موضوع بانک ها نگاه کنید. در 
هر قسمتی که مدیران بانکی به اهل سنت سپرده شده است، میزان موفقیت 
به شــدت بالا بوده و در عین حال آمار اختلاس، فساد و تخلف مالی کاهش 
پیدا کرده و این بر حســب آمار اســت. ما یک ظرفیت بکر و دست نخورده در 
ایران داریم که واقعا می تواند کمک بسیار شایانی به دولت چهاردهم بکند، 

ولی تا اکنون از این ظرفیت استفاده نشده است.
 نگاه بدبینانه ای درخصوص احتمال به کارگیری بدنه اهل سنت در دولت   �

آقای پزشکیان داشتید. مسئله صرفا به آقای پزشکیان بازمی گردد؟
متأسفانه موضوع این است که یک قانون نانوشته در ساختار مدیریتی و ساختار 
سیاســی کشــور وجود دارد که از ظرفیت اهل سنت در رده های کلان مدیریتی 
کشور استفاده نمی شود و این درست برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی 

ایران اســت که اهل ســنت می تواند حتی وزیر و معاون اول شود. 
چون طبق قانون اساســی ایران، اهل سنت فقط نمی تواند رهبر یا 
رئیس جمهور باشــد، اما برای دیگر پست ها هیچ قید مذهبی وجود 

ندارد. بنابراین ما از نظر قانونی مشکلی نداریم.

خبر گزارش

سیـاستسیـاست
بررسی ضرورت استفاده از همه ایرانیان در مناصب مدیریتی بر حسب نیاز به افزایش کارآمدی منابع انسانی 

در گفت وگوی «شرق» با  کارشناسان

راهی که باید گشوده شود
عبدالرحمــن فتح الهی: دو نماینــده مجلس از احتمــال ارائه فهرســت کابینه دولت 
چهاردهم به مجلس شــورای اسلامی تا آخر هفته خبر دادند. علیرضا سلیمی و احمد 
نادری، از اعضای هیئت رئیســه مجلس، در گفت وگوهایی اعــلام کرده اند  احتمال دارد 
رئیس جمهور اســامی وزرای مدنظرش را تا روزهای پایانی هفته به مجلس ارسال کند. 
این در حالی است که درباره نحوه چینش کابینه چهاردهم بحث و موضوعات متعددی 
در فضای سیاســی و کارشناســی مطرح اســت که یکی از مهم ترین آنها ناظر بر حضور 
شایســتگان صرف نظر از قومیت و باور دینی آنان در رده «وزارت» دولت جدید اســت؛ 
اتفاقی که با وجود شعارها و وعده های رؤسای جمهور قبلی، تاکنون بر زمین مانده است. 
اگر با انتخاب یک نماینده ادوار اهل سنت (محمدرئوف قادری) در شورای راهبری دولت 
چهاردهم، بارقه امیدی برای شکسته شــدن این تابو پدیدار شده است، اما بسیاری هنوز 

در این رابطه شــک و تردیدهای فراوانی دارند. با وجود این و طبق اصل  صد و سی و سوم 
قانون اساســی، «وزرا  توســط رئیس  جمهور تعیین  و برای  گرفتن  رأی  اعتماد به  مجلس  
معرفی  می  شوند. با تغییر مجلس ، گرفتن  رأی  اعتماد جدید برای  وزرا  لازم  نیست . تعداد 
وزیران  و حدود اختیارات  هریک  از آنان  را قانون  معین  می  کند». اصل مذکور به هیچ وجه 
بر قید «مذهب» برای انتخاب وزرا از ســوی رئیس جمهــور منتخب تأکیدی ندارد. حال 
باید دید  مســعود پزشکیان  اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که در کابینه 
خود طلسم شکنی می کند یا خیر؟! پاسخ به این پرسش، محور گفت وگوهایی با احسان 
هوشــمند  پژوهشگر ارشد اقوام، جلال محمودزاده نماینده ادوار و رئیس فراکسیون اهل 
ســنت مجالس هشتم، دهم و یازدهم و نیز محمدقسیم عثمانی، نماینده فعلی مجلس 

دوازدهم و عضو فراکسیون اهل سنت است.

شــرق: احســان هوشــمند در گپ وگفتی که با 
«شــرق» دارد، ذیل یــک بازخوانی تاریخــی از روند 
به کارگیری ظرفیت های مختلف سیاســی و مذهبی 
در بدنه مدیریتی کشــور بــر این باور اســت که «در 
دولت پزشــکیان تلاش ها بر این است که از نخبگان 
اهل ســنت در رده وزارت استفاده شــود». البته این 
پژوهشگر حوزه اقوام درباره موفقیت رئیس جمهور 
جدید در این باره شــک و تردیدهایــی دارد و یادآور 
می شود که «برای توفیق در به کارگیری اهل سنت در 
کابینه چهاردهم ملزومات، پیش شرط ها و زمینه های 
اولیــه ای وجــود دارد» که به زعمش «تــا به اکنون 
رعایت نشده است». مشروح این گفت وگو را در ادامه 

می خوانید.
 به دنبال شعارهای مسعود پزشکیان درخصوص   �

اســتفاده از همه ظرفیت ها در بدنــه وزارتی دولت 
چهاردهــم و حضور محمدرئوف قادری در شــورای 
راهبری بارقه های امیدی شکل گرفت که شاید برای 

اولین بار یک اهل سنت در قامت وزیر در ساختار جمهوری اسلامی ایران حضور یابد. آن گونه که مطرح 
اســت گویا دو کاندیدای اهل سنت هم در فهرست پیشــنهادهای کابینه جدید وجود دارد. حال شما 
به عنوان یک پژوهشگر ارشد حوزه اقوام و مذاهب آیا معتقدید که مسعود پزشکیان می تواند این مسیر 

را باز کند؟
اتفاقــا در راســتای همین نکته پایانی شــما از همان ســال های ابتدایی انقلاب ما شــاهد حضور 
چهره هایی از مناطق مختلف و شهرها و تیره ها و اقوام مختلف در قامت رئیس جمهور، نخست وزیر، 
وزیــر و... بوده ایم. در این میــان هم وطنان کُرد، لر، بختیاری، آذری، عرب، خوزســتانی و... هم حضور 
داشــتند. اگر مشــخصا روی کردها تمرکز کنیم در این بین می توان به آقــای زنگنه به عنوان یک وزیر 
کُرد اشــاره کرد که طولانی ترین ســابقه وزارت بعد از انقلاب را دارد که ۹ دوره در کابینه های مختلف 
حضور پیدا کرده است؛ کمااینکه عبداالله رمضان زاده، سخنگوی دولت آقای خاتمی بود. آقای عزیزی 
در شــورای نگهبان حضور داشــتند. در هیئت رئیســه مجلس آقای مصری از کرمانشاه بودند، ایشان 
دوره ای هم وزیر بودند و...؛ بنابراین اگر بخواهیم فقط لیســتی از چهره های کُرد در پست های مختلف 

تهیه کنیم، اسامی زیادی وجود دارد.
فرمانده نیروی زمینی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم کُرد هستند...  �

دقیقا. کمااینکه اکنون اســتانداران کرمانشــاه، کردســتان و آذربایجان غربی هم کُردزبان هستند. 
همچنان که اســتان های غیرکرد مانند مازندران هم استاندار کرد داشته اند. ازاین رو در دوره جمهوری 
اسلامی هیچ گاه «قوم» و «زبان»، پارامتری برای محدودیت افراد در پست ها و مناصب مختلف نبوده 
اســت؛ همان طورکه ســایر اقوام ایرانی هم در پســت های مختلف و در عالی ترین رده های لشکری و 
کشوری حضور داشــته اند. پس اقوام کشور در چرخش نیروهای سیاســی توانستند به مراتب بالایی 
دست پیدا کنند. اما در یک نگاه آسیب شناسانه باید اذعان کرد که چرخش نخبگان سیاسی در سال های 
پس از انقلاب به معنای یک چرخش کارشناسی شــده، منطقی، عقلانی و در عین حال متوازن نبوده 
است که در آن چرخش قاعده مند، کارشناسان و افراد مجرب به پست ها دست پیدا  کنند. یعنی مقامات 
ارشد و وزرا لزوما بهترین و باتجربه ترین و مناسب ترین گزینه ها برای تصدی موقعیت های عالی مدیریتی 
نبودند. متأسفانه در این رابطه بیشتر ملاک های سیاسی، جناحی و حزبی و ایدئولوژیک مطرح بوده و در 
این میان حضور افراد از هر تبار و طایفه و قومی لزوما به معنای شایستگی، توانایی، تخصص، مهارت 
و تجربه نبوده اســت. کمااینکه در دولت ســیزدهم فردی مانند آقای عبدالملکی که کُرد هستند، در 
قامت وزیر در کابینه حضور پیدا می کنند، اما نتیجه عملکرد او غیرقابل دفاع اســت. بنابراین چرخش 
مدیران کشور یک چرخش تخصصی و کارشناسی شده نیست و بر اساس وابستگی های سیاسی صورت 

می گیرد.
با توجه به نکاتی که عنوان شد روی همان خلط مبحث بین قرائت های «قوم گرایانه» با خوانش های   �

«مذهبی» متمرکز شویم که طی ســال های پس از انقلاب ذیل آن سعی شده هر دو را به مثابه یکدیگر 
در نظر بگیرند؟

در این باره توضیح می دهم. اما ابتدا دقت کنیم که در ابتدای انقلاب شاهد آن بودیم که استانداران 
اهل سنت هم توانستند خدمت کنند. هم استاندار اول سیستان و بلوچستان آقای غلامرضا دانش نارویی 
و هم اســتاندار اول کردســتان (آقای یونسی)، اســتاندار دوم کردستان (آقای شــکیبا)، استاندار سوم 
کردستان (آقای شاه اویسی) و استاندار چهارم کردستان (آقای مهرآسا) هم سنی مذهب بودند. مضافا 
باید یادآور شد که اساسا قبل از انقلاب هم شاهد آن بودیم که اهل سنت، هم فرماندهان ارشد لشکری 
و هم مســئولان عالی رتبه کشــوری تا مقام وزارت بودند. اما موضوع اصلی اینجاست که در تمام این 
ســال های بعد از انقلاب ســعی شده اســت حضور کردها یا بلوچ ها و دیگر اقوام را مترادف و مساوی 
با حضور اهل ســنت در نظر بگیرند. به سخن دیگر مدیران و اســتاندارانی که کرد بوده اند و بومی هم 

بوده اند، اما سنی مذهب نبوده اند.
حالا که موضوع قبل و بعد از انقلاب شد، مشخصا از کجا و چه مقطعی ریل تغییر کرد؟  �

این نیاز به یک بازخوانی تاریخی دارد. در همان یک ســال  اول بعد از انقلاب و اتفاقات کردستان و 
درگیری های خونینی که شــکل گرفت، عملا با پایان استانداری آقای مهرآسا به عنوان استاندار چهارم 
کردســتان که هم زمان می شــود با آغاز جنگ ایران و عراق، مشخصا از سال ۱۳۵۹ به نظر می رسد که 
سیستم سیاســی به تدریج به سمت تغییر در ساختار کلان مدیریتی کشور گرایش پیدا می کند. با آغاز 
جنگ، این روند شــدت می گیرد و باقی مانده نیروهایی که عمدتا از دوره پهلوی در ســاختار مدیریتی 
حضور داشتند، بازنشسته می شوند و کنار می روند. بعد از آن فرایندی شکل می گیرد که محدودیت هایی 

درخصوص به کارگیری ها ایجاد می شود .
با آغاز به کار دولت اصلاحات در سال ۷۶ نگاه، قدری تغییر می کند و اتفاقا عبداالله نوری که دوباره 
به وزارت کشور بازمی گردد، مصوبه عدم اســتفاده از اهل سنت برای فرمانداری های مناطق مرزی را 
با پیگیری های آقای دکتر رمضان زاده، اســتاندار وقت استان کردستان لغو می کند و برای اولین بار یک 
اهل سنت به عنوان فرماندار در استان کردستان و شهر دیواندره یعنی مرحوم آقای باباخاص انتخاب 
می شوند. بعد از این برهه است که به تدریج چهره های اهل سنت دوباره به بدنه میانی مدیریتی کشور 
بازمی گردنــد و این روند تا دولت آقای روحانی به جایی می رســد که حــدود ۸۰ درصد از فرمانداران 
شــهرهای مرزی در مناطق کردنشین به نیروهای اهل سنت اختصاص پیدا می کند و در این بین بیشتر 
رؤســای ادارات از آموزش و پرورش تا جهاد کشــاورزی، ارشاد و... از میان نیروهای اهل سنت انتخاب 
می شوند به گونه ای که در شهرهای مرزی بیش از ۹۰ درصد مدیران بومی و در شهرهای سنی مذهب، 
مدیران مختلف نیز از میان اهل ســنت انتخاب شــده اند که البته لازم به ذکر اســت که در دوره آقای 

روحانی در اســتان کردستان اتفاقات بهتری روی داد 
و شــاهد حضور اهل سنت در مقامات ارشدتر بودیم 
مانند مدیر جهاد کشــاورزی، ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 

که از بین نیروهای اهل سنت انتخاب می شوند.
اینهــا علاوه بر معاونان اســتاندار و دیگر مدیران 
ارشد اســتانی است که از اهل ســنت استفاده شد. 
در ادامه، این روند اســتفاده از اهل ســنت در دولت 
روحانی یک نمود کم رنگ  در سطح سفیر داشت و دو 
اهل سنت از کردستان و سیستان و بلوچستان به عنوان 
ســفیر انتخاب می شــوند. مضافا در بیــن نیروهای 
ستادی کابینه و حتی معاونان وزرا از اهل سنت هم 
استفاده  شد که در دولت سیزدهم این روند افول کرد.

و  با دولت چهاردهم چه روندی را متصورید؟  �
با توجه به  رونــدی که از ابتدای انقلاب تاکنون و 
در دولت های مختلف تبیین شد، آقای دکتر پزشکیان 
سعی دارد تجربه متفاوتی را از دولت های قبلی برای 
استفاده از نیروهای اهل سنت در کابینه داشته باشد و این دولت تلاش می کند  برای اولین بار اهل سنت 
را در رده وزارت به کار گیرد. اما نکته اینجاست که برخی پژوهشگران و فعالان قوم گرا در راستای سؤال 
شــما، به دنبال آن هستند که محدودیت به کارگیری اهل سنت را با روایت قوم گرایانه در بحث قومی 
مطرح و توجیه کنند. این بحث در عین حال  که واقع بینانه نیســت، می تواند به یک خطای سیاســی و 
مدیریتی منجر شــود و بدون شک این خطای سیاســی روی عملکرد کابینه اثر خود را خواهد داشت. 
بنابراین وقتی سعی می کنند استفاده از اقوام را به مثابه حضور اهل سنت در نظر بگیرند، فردا رؤسای 
جمهور و کابینه ادعا می کنند  از  نخبگان و شایستگان کردستانی و بلوچستانی در دولت استفاده شده 
اســت و این گونه عنوان می کنند که از کردهای قروه، بیجار، شــاهین دژ  یا مناطق سیستان و بلوچستان 
چهره هایی را برای وزارت انتخاب کرده اند، اما حقیقت آن است که این کردها و بلوچ ها، شیعه مذهب 
هســتند و اینجاست که شاهد یک خطای راهبردی خواهیم بود؛ چون همان طورکه قبلا گفتم و تکرار 
می کنم، متأســفانه برخی فعالان قوم گرا ســعی می کنند دو مقوله کاملا جدا یعنی «اقوام و زبان» را 
به مثابه «مذهب» در نظر بگیرند. هرچند  این فعالان قوم گرا در سال های گذشته به خطای خود اذعان 
داشته اند، اما متأسفانه کماکان به همین اشتباه شان ادامه می دهند و همچنان بر راه خطای طی شده 
اصرار می ورزند. در حالی که موضوع کاملا روشــن و تفکیک شده است. چالش و بحث اصلی تمام این 
ســال ها، استفاده از «اهل سنت» در رده های کلان مانند وزارت اســت، نه استفاده از نیروهای اقوام و 

تیره های مختلف.
در قوه مجریه، مقننه، قضائیه و حتی سایر نهادهای حاکمیتی، اهل سنت حضور چشمگیری ندارد. 
این در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای اصلی حکمرانی در 
کشــور، از همه مذاهب، حتی پیروان ادیان آسمانی مانند هم وطنان زرتشتی و مسیحی هم می توانند 
در ســاختار کلان مدیریتی کشــور حضــور پیدا کنند و قانون اساســی صرفا بــرای دو مقام «رهبری» 
و «ریاســت جمهوری» محدودیت قائل شــده اســت و برای ســایر رده های مدیریت کشور هیچ گونه 
محدودیت مذهبی، دینی و نظایر آن وجود ندارد. لذا قانون اساســی به اهل سنت اجازه می دهد  وزیر 

بشود و در هر رده کلان دیگری در هر نقطه از کشور به فعالیت بپردازد.
در ســایه آنچه عنوان کردید، چرا تا کنون این موضوع در بدنه مدیریتی کلان کشور، آسیب شناسی   �

نشده است؟
دلایــل متعددی دارد. در عین حال ســؤالات بســیار زیادی هم وجود دارد که پاســخ تک تک این 
پرســش ها می تواند بخشی از این آسیب شناسی را که به آن اشــاره کردید، روشن تر کند. متأسفانه ما 
تاکنون آسیب شناســی ای در این باره نداشته ایم که چرا نمی توان با وجود اشاره صریح و مستقیم قانون 
اساسی جمهوری اســلامی ایران، از همه آحاد جامعه در رده های کلان مدیریتی کشور استفاده کرد؟  
واقعا در حوزه عمومی کمتر به این مسئله پرداخته شده است که چرا برخی ارکان و نهادهای مدیریتی 
یا کانون های مؤثر احیانا بنا بر برخی روایت های منتشر شده مقاومت می کنند؟! آیا با آنها رایزنی جدی 
شده است؟ تعامل سازنده ای را پی گرفته اند؟ آیا آسیب شناسی این وضعیت در اختیار آنها قرار گرفته 
اســت؟ آیا مطالعات، هزینه ها، خسارت ها و تهدیدهای ناشی از تداوم فضای موجود در عدم استفاده 
از نخبگان بخش های مختلف اطلاع رســانی شده اســت؟ آیا پژوهش هایی را که نشان می دهد روند 
محدودیت به کارگیری آنها در رده های کلان مدیریتی چه آســیب هایی به کشور می زند، در اختیار این 
نهادهای مؤثر قرار داده اند؟  آیا جلســات مشترک میان این نخبگان و مراجع به صورت مستمر برگزار 
شده است؟ آیا دولت های پیشین در این زمینه برنامه هایی تدوین کرده بودند؟ آیا دولت آقای پزشکیان 

چنین برنامه ای را طلب می کند؟
وقتی در میان اهل سنت کسانی هستند که برای جمهوری اسلامی ایران فداکاری کرده اند و از جان 
خود گذشــته اند  یا برادران، خواهران، پدران، مادران، فرزندان و بیشتر اعضای خانواده خود را از دست 
داده اند، چرا نباید از این افراد در سیستم و ساختار مدیریت کلان کشور استفاده کرد؟ البته در کنار پاسخ 
به این پرسش ها و انبوهی از پرسش های دیگر، من معتقدم همین گفت وگوی   «شرق» درباره ضرورت 
به کارگیری اهل ســنت در کابینه چهاردهم می تواند یک فتح باب باشــد که اجازه داده شود در مورد 

مسائل حساس مانند به کارگیری اهل سنت با رویکردی سنجیده و حساب شده بحث شود.
ببینید، در ســطح سفرا، دو سفیر اهل سنت داشتیم. باید کارنامه آنها بررسی شود و مشخص کنند 
آیا این دو ســفیر اهل سنت در مقامی که داشتند خدمت کرده اند؟ اگر خدمت کرده اند، آیا می توان آن 
را به ســایر رده های کلان مدیریتی مانند وزارت تســری داد؟ من قبل تر عنوان کردم در استان کردستان 
شــاهد بودیم که رئیس دانشگاه علوم پزشــکی، رئیس جهاد کشاورزی و ... از بدنه اهل سنت بودند و 
این افراد تجارب مدیریتی خوبی کسب کرده اند و می توان از این افراد در مسئولیت ها و رده های بالاتر، 

حتی در سطح وزارت، استفاده کرد.
در اســتان سیستان و بلوچســتان نیز اهل سنت در قالب معاون اســتاندار و فرمانداران ایفای نقش 
کرده اند. پس به کارگیری اهل ســنت کُرد، بلوچ و دیگر اهل ســنت از همه اقوام ایران می تواند با یک 
بررسی دقیق، جامع و واقع بینانه و با استفاده از تجارب پیشین، به تبیین یک روند درست منجر شود که 
برای اولین بار از اهل سنت در رده هایی مانند وزارت استفاده کرد تا اهل سنت هم منشأ خدمات مثبت 
بیشتری برای ایران باشند. فراموش نکنیم  بسیاری از بدنه کارشناسی اهل سنت کشور، هم دارای دانش، 

تخصص و سواد بالای آکادمیک هستند و هم  تجارب مفید و ارزنده   مدیریتی دارند.  من خبر 
دارم که همین الان در وزارت راه، مســکن و شهرسازی، در وزارت صمت و در وزارت جهاد 
کشــاورزی، نیروهای اهل ســنتی حضور دارند که با دانش و تجربه خود توانسته اند منشأ 

اتفاقات مثبتی باشند.

در گفت وگوی «شرق» با احسان هوشمند عنوان شد:
استفاده  از همه ظرفیت ها در کابینه چهاردهم منشأ  اثرات مثبت خواهد بود
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